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  اشارتى بر چاپ دوم
  

  به نام خداى بخشاینده بخشایشگر
  

مانند شادروان مجتبى مینوى ـ که روانش   با یادداشتى از استاد کم» بخشى از تفسیرى کهن«چاپ نخستین 
خورشیدى از سوى بنیاد فرهنـگ ایـران انتشـار     1351از بخشایش ایزدى برخوردار باد ـ به نیمه شهریورماه  

  .یافت
شناس در درازناى سالهاى بلندى که بر چاپ این کتاب گذشـته اسـت در آن مـتن     ارجمند سخنخوانندگان 

هرچند این تفسیر گرانقدر، بخشى اندك از تفسیر و ترجمه قرآن مجیـد اسـت، و   . اند ارزنده بررسیهایى کرده
گفتارى این تفسـیر   گونه. حتى تمامى سوره بقره نیز از آن باز نمانده، پایگاه و ارج آن بر همگان روشن است

ایم، خود نشان از دیرینگى و کهنگى  هایى از برگهاى نسخه خطى را که عرضه داشته نمونه. ارجمند ویژه است
گمان اگـر تـاریخ آن پیشـتر از روزگـار      شیوه کتابت آن دارد، و نثر آن نیز پیداست که بسیار کهن است و بى

  .نباشد، دیرتر از آن نیست» ترجمه تفسیر طبرى«
پـس از بررسـیهاى عالمانـه در    » سمت«دانشمند گرامى آقاى دکتر احمدى ریاست سازمان  1381ه مرداد ب

من به هنگام چاپ نخسـت ایـن   . متن کتاب، آهنگ تجدید چاپ این تفسیر گرانقدر را با من در میان نهادند
کـه عکـس    دانسـتم  متن از عکس نسخه ملکى استاد شادروان مجتبى مینوى سـود جسـته بـودم، ولـى مـى     

از ایشان درخواستم که یک بـار دیگـر مـتن    . اى از آن تفسیر در کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران هست نسخه
خوشبختانه یـک بـرگ افـزون در    . این کار انجام پذیرفت 81به مهرماه . چاپى را با نسخه عکسى مقابله کنم

  .در متن جاى دادم بازیافتم که آن را نیز نسخه عکسى کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران
نمونه نهایى چاپى کتاب با انبوهى از فهرستهاى واژگان و نامها و بخش نخست تفسیر و بخش دوم ترجمه به 

به رنـج  . به من سپرده شد 81وارهایى از متن اثر بود به روز پایانى اسفند  همراه پیشگفتار که فراگیرنده نمونه
نامه و فهرسـتها و   هاى واژه اپ حاضر سنجیدم و شمار صفحهبسیار به یارى همسرم متن چاپ نخست را با چ

  .نمایم گذارى کردم، و اینک حاصل کار را به پیشگاه خوانندگان گرامى ارائه مى ها را بازجستم و شماره نمونه
اى گفتنى است، و آن اینکه من به هنگام چاپ این متن ارجمند که نخستین اثر چاپى من پس از انتقال  نکته

پژوه زادگاهم، عبارتى بر سر آغاز کتـاب   به تهران بود، براى عرض ارادت و دلبستگى به مردم فرهنگ از رشت
چون کتاب منتشر شد و نسختى به آسـتان اسـتاد   . »به نام و یاد گیلان و عزیزان«: آورده بودم و نوشته بودم

: و من براستى به پاسخ گفـتم گویید؟  شما شعر هم مى: شادروان مجتبى مینوى تقدیم داشتم از من پرسیدند
آن گاه که استاد این عبارت را با وزن خواندند، دریافتم که این عبارت شـعر  . به عمرم شعرى نتوانستم بگویم

تواند باشد، و از شگفتیها آنکه جناب آقاى دکتر احمدى هم که کتاب را پیشتر بررسى کرده بودند در  هم مى
  ز کیست؟شعر ا: برابر این عبارت نوشته بودند

اینک که پس از سى و اند سال، این تفسیر گرانقدر به پایمردى و عنایت جناب آقاى دکتر احمـدى ریاسـت   
  .دارم شود سپاسهاى خود را عرضه مى منتشر مى» پژوهشگاه علوم انسانى«با اشتراك » سمت«سازمان 

  

  محمد روشن. توفیق از اوست
  1382اردیبهشت . تهران



 کهن تفسیرى از بخشى

2 

  عزیزانبه نام و یاد گیلان و 
  

  مقدمه مصحح
  

  به نام خدا
  

. هایى که از قرآن کریم به جاى مانده است، سخنى به میان آورم نیازى نیست از پایگاه بلند تفسیرها و ترجمه
  .هایى از این دست، تا چه پایه به رسا گردانیدن زبان فارسى مدد رسانیده است پیداست نوشته

. هاست که یـاد کـردم   است، مشتمل بردو پاره از این گونه نوشتهگرامى  متنى که اینک در پیش روى خواننده
اى  ـ و پاره دوم نیز ترجمه  2741تا آیه  78پاره نخستین بخشى است از تفسیرى ناتمام بر سوره بقره ـ از آیه  

  .ها از آن سوره است از همان آیه
. سـان نبـوده اسـت    ضـع بـدین  راست آن است که در نسخه اصلى،  که برگهایى اندك از آن به جاى مانده، و

شود، نخست آیه قرآن آمده است و سپس ترجمه و تفسیر آن؛ اما  که در نمونه عکسهاى نسخه دیده مى چنان
ایـن دو ترجمـه هماننـد    . اى بازنویس شـده اسـت   تر به زمان ما ترجمه تر و نزدیک ها به خطى تازه در زیر آیه

پیداست که سالها ـ چه بسا یـک دو سـده ـ بعـد،      . نیستخط و شیوه کتابت آن نیز همزمان . یکدیگر نیست
اى کهن، به احتمال بسیار ترجمه  ها را بدان گونه که خود خواسته ترجمه کرده است، و یا از ترجمه کسى آیه

گمان همزمان نیسـت، روا   روى در هم آمیختن این دو بخش را، که بى از این. تفسیر طبرى، نقل نموده است
  .ندانستم
  .توان افزود چیزى برآن نمى 2.اصل نسخه، استاد مجتبى مینوى آنچه گفتنى بود، بیان فرمودنددر باب 

آمیز و بیدریغ استاد علاّمه، که همه گـاه از   آشنایى من با این نسخه و دسترسى به عکس آن، به عنایات لطف
  .ام، بوده است آن برخوردارى داشته

، ترجمه تفسـیر طبـرى  : چون به آماده ساختن متن پرداختم، بهتر دانستم که آن را با تفسیرهایى کهن چون
حاصل ایـن سنجشـها را در زیـر    . بسنجم 4هاى قرآن و قرآن مترجم شماره  ترجمه و قصه، تفسیر قرآن پاك

  . آورم مى
متن و زیرنویس ـ که در این چاپ بخش  فهرستهایى نیز از لغات و ترکیبات فارسى و برابرهاى تازى و فارسى

  .دوم نام یافته است ـ تدوین کردم که در پایان کتاب آمده است
رفـت کـه بـه شـناخت      در راه شناختن دو سه تن، که نام آنان چند بار در متن کتاب آمده است و گمان مـى 
مفسـران بازنایسـتادم    تحقیقى زمان نگارش اثر مدد رساند، از کوشش و جستجو در کتابهاى رجال و طبقات

  .ولى دریغا به نتایجى که امید داشتم، نرسیدم

                                                             
هـا را   شماره آن آیه. آیه دیگر، و ترجمه و تفسیر آن افتاده است 6آیه کامل و قسمتهایى از  4نیست، زیرا از این میانه  196هاى تفسیر شده،  شمار آیه. 1

  :کنم که افتاده است یاد مى

و تمـام آیـه    267؛ و قسـمتى از آیـه   259و قسمتى از آیه  258و تمام آیه  257؛ و قسمتى از آیه 234قسمتى از آیه و  233و تمام آیه  232قسمتى از آیه 
 .271و  270و  269

 .53پژوه، ص  فهرست میکروفیلمهاى کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران، تألیف محمدتقى دانش: رك. نیز. 2
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  .است ابوجعفر، و خواجه با منصور، ابوسهل انمارى: تن نام این سه
توان زد و به مثـل خواجـه بامنصـور را همـان محمـدبن محمـدبن        در باب یک دو تن از اینان حدسهایى مى

بینم که  من به این حدسها دل نبستم ولى دور نمى 3.دانست 333محمود، ابومنصور الماتریدى متوفّى به سال 
گمـان   در آن صـورت، بـى  . دانشمندان درین باب، با تحقیقاتى که خواهند کـرد، بـه نتـایجى دلپـذیر برسـند     

  .سپاسگزار آنان خواهم بود
اینـک  . ضرورى بود که درباره اختصاصات کتابتى متن و نکات دسـتورى آن نیـز، یادداشـتهایى فـراهم شـود     

  . دارم مختصرى از این گونه یادداشتها را عرضه مى
  

  اختصاصات کتابتى
  .گذارد و ر براى پرهیز از اشتباه نقطه مىدال کند؛ و در زیر دو حرف  را رعایت مىدال و ذال  قاعده نوشتن* 
  ... چنانکو آنک، آنچ را ... چنانکه، آنچه، آنکهنویسد و کلمات  و چ را به یک نقطه مىپ * 
؛ و در بیشتر اوقات پیوسته بـه کلمـه بعـد    که و گاه به صورت امروزین کى را گاه جدا به صورت دیرینه که *
کمر  ،)که فر دلهاى ما (= کفر دلهاى ما ،)که تبه(=  کتبه ،)که فرآن (= کفران ،)که همى (= کهمى :نویسد مى

کـه   (= 4کزفتـى نکنیـد   ،)کـه مـا را   (= ما راک ،)که نام او (= کنام او، )که مر ترا که محمدى (= ترا کمحمدى
کـه   (= کشـد  ،)کـه یـک   (= کیک ،)که سست کارى کرده باشید (= کسست کارى کرده باشید ،)زفتى نکنید

  ).که نه(=  کنه ،)شد
بـه   (=بیگـانگى  : شود پیوندد و گاه جدا نوشته مى گاه حرف اضافه به و حرف عطف نفى نه به کلمه بعد مى* 

  )...اى نه فاز دارنده (=اى  ارندهنفازد ،)یگانگى
بسیار دیـده  ) تو(= و ته ، آورد مى) چو(= و همواره  ،)چون، یک دوبار (=چن : دو کلمه چون و تو به صورت* 
  .شود مى
  .است» آن«جمع عموما به صورت » ان«* 
  .گاو) ه(ماد ، خر )ه( ماد: کند بیان حرکت پرهیز مى) هاى(گاه از آوردن * 
 :نویسـد  مـى  يتنکیر و نسبت را به صـورت  ى ضمیر و یابد،  بیان حرکت پایان مى) هاى(که به در کلماتى * 

  )اى آموزنده(= ي  آموزنده، )اى خواسته (=ي  خواسته
) یاء(مصدرى و نسبت، به نوشتن یک  نیز به هنگام پیوستن یاء  تنکیر و ضمیر و) ـا(در کلمات مختوم به * 

  :شود اختصار مى
  )شکیبایى(= شکیباى ، )ترسایى(=ترساى ، )علامتهایى (=علامتهاى ، )یىکسها (=کسهاى 

: کند بیان حرکت و حتى ماضى نقلى حذف مى) هاى(را در پیوند به کلمات مختوم به » است«عموما همزه * 
  .فازداشتست، یادکردست، کعبست، اندرست

  : است »ى«بیان حرکت، علامت اضافه به تصریح و همیشه صورت  )هاى(در اضافه کلمات مختوم به * 
  آن ى  ى ما، پذیرنده ى کعبه، قبله خانه

                                                             
 .نگاه کنید 142، ص 5الادب، مدرس تبریزى، چاپ دوم، ج  مراجعى که وى یاد کرده است؛ و ریحانه، و 242به اعلام الزرکلى، الجزء السابع، ص .  3
 .چاپ شده است» گرفتى مکنید«در متن به غلط .  4
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  نکات دستورى
  :شناخته تبدیل ب به ف درین متن ـ بخش نخستین ـ چندان است که گویى صورتى جز آن نمى* 

فـى  ، 31، 10/ فیـداد گـران  ، 10/ فازپسین ،81، 9/ فى فرمان، 7/ فردلها، 6/ ، فازگشت 5/ فیداد، 5/فاز خرید
، 31/ فیگانگـان ، 28/ آمیـز  فـى ، 25/ فرو فر، 22/ فى تقصیر، 86، 20/فى گمانان، /14 فرفازداشت، 13/ عیبى
هـاى   اى تبدیل و پاره... 80/ فرین گردون فر ببستند ،77/ فام ،38/ فى راهان، 38/ فى خردان، 56، 37/ فیزار
  :دیگر

  106/ ، بام گرفتن 16/ واجماعتى، 88، 17/  )از پس؟(= اسپس ، 18 ،3/ دوژخ، 3/ نبشتن ندانند
  : شود تخفیف و ادغام نیز درین متن دیده مى* 

   14/ ماموز، 10/ بمران، 49، 6/ سختر ،67، 17/ هیچیز: 78، 20/ نوکام
  : افتد همه جا همى آمده ولى گاه مقدم بر فعل و گاه مؤخّر از آن، و گاه میان آن و فعل فاصله مى* 

  ... 13/ همى آموختند، 3/ همى بلفنجند: 3/ همى نبیسند
/  آزمایش کرد خواهد همى تان، 54/ خواهند همى، 5/  از سرایها بیرون کنید همى، 3/  به سر مقر آیند همى

  34/ همى پنهان کنند ،23/ همى امام خلق خواهم کرد ،38/ همى به بدى فرماید، 6/ ندیدهمى کار نب، 81
  : کند صفت با موصوف گاه مطابقه مى* 

، 70/ زنـان دسـت فازداشـتگان   ، 45/ داران بنـدگان روزه ، 4/ یتیمـان فـى پـدران   ، 3/ بدادران  شـیرخوردگان 
  82/پیغامبران گذشتگان

  : شود دیده مى» او«، »و«گاه به جاى حرف ربط * 
آن جماعتى ، 7/  صفت او منکر شدند او رااو  چون بیامد سوى ایشان آن پیغامبر که شناخته بودندش به نعت

  35/ عذاباو  سبک نکنند روزى و ساعتى از ایشان لعنت، 28/ بودند که رفتند ابراهیم او فرزندان او 
  :حرف نفى گاه از فعل جدا نوشته شده* 

  ... 6/  نه فاز دارنده باشد مرایشان را، 18/  نه فاز دارند، 10/  نه این دعا کنند
  : افزاید مصدرى مى» ى«به کلمات عربى * 

  65/  امامى، 16/  مؤمنى، 16/  قادرى، 10/  حریصى
  : آوردن صفت تفضیلى مرکّب* 

 ،36/  تـر  دوست دارنده، 56/  خصومت گرتر، 27/  تر نیکوتر نام نهنده: 15/  تر منفعت ناك، 19/  تر گردن برده
  ...27/  تر کننده علامت، 79/  حقومندتر

  : آورد بر سرِ فعل نفى و نهى باى زینت یا تأکید مى* 
  ... 60/ بنرسد

  :  به کاربردن ضمایر متصل به جاى ضمایر منفصل* 
جادوى کـه زیـان   بیاموزند همى جادوان از ، 10/بگویید که یارب مان بمران، 7.../  چون حربى بیوفتادى شان

بشـنوید کتـاب خـداى را و    ، 15/  مهلت ده مان، 14/  داردشان اندران جهان و سود نداردشان اندرین جهان
جـز کـه تـان    ، 69... / نگیردتان خداى، 61/  زاد اسپرى شده باشدشان، 15/  آنچه بفرمایدتان پیغامبر خداى

، 73/  پند همى دهد تان بدو، 69/  سته باشیدخداى بدان سوگندانى گیرد و عقوبت کند که عقد دل فران بب
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  ... 11/  درازى عمر نرهاند مغ را و جهود را از دوژخ اگرشان بزیانند هزار سال
  :»به سبب«، »از بهر«پس از  »را«آوردن * 

، 34/  به سبب آن را کان موضع بتان بودى، 11/تر آمدند فرزندگانى از مغان از بهر چه علت را جهودان حریص
فریضه کردند فر شما کارزار ، 36و  35/  ها همى روند اندر دریاها فر روى آب از بهر سود آدمیان را ر کشتىاند

  ... 61/  فا دشمنان از بهردین خداى را
  :اومندبه کار بردن پسوند * 

  .79/  حقومند، 70/  حقومندتر، 36/ خردومندان 
  :شود وجه مصدرى گاه مرخم و گاه کامل دیده مى* 

  91/فایدتى ستدن، 50/  که شد نتوانید، 21/  فریاد رسید نتوانند
  :اى کهنه دارد در به کار بردن افعال شیوه* 

پیغـامبر چنـان   ، 10/ پیش از خویشتن فرستاد ستند ، 10، 9/  اگر شما مومن بودیدى گوساله نپرستیدیدى
شـما کـه   ، 15/  و فرستندى فـر شـما  که فر... نخواهندى کافران از جهودان، 112/  گمان بردى کان حقّستى

/  جهودانید حاضر بودید نزد یعقوب بدان وقتى کاو را مرگ آمد تا بدانستیدى که به دین جهودى وصیت کرد
اى جبریـل  ، 27/  کس از پیغامبران که به بهـرى بگرویمـى و بـه بهـرى نگرویمـى      جدا نکنیم میان هیچ، 25

سوى آسمان همـى نگرسـتى و   ... پیغامبر، 29/ ه فاز گرداندىى کعب خواستمى که خداى عزوجل مرا فاز قبله
مـدانیا، همچنـین بـوده بـودى     : منکر و نکیر گویند مرو را، 30/  دعا همى کردى اومید آن را که وحى آیدى

، 35/  زمان ندهند مرایشان را که بیاسایندى یا فـاز ایـن جهـان آینـدى و توبـه کننـدى      ، 35/ اندرسراى دنیا
هر که او قربان نیابد یا بهاى قربـان  ، 38/ یا ببینند حق را یا خرد را کار بندندى... وند حق رانخواهند که بشن

  92/  مایه ندارند که بازرگانى کنندى و بروندى اندر زمین، 51... / که بکندى
  :برد ضمایر مشترك را به تکرار و تأکید به کار مى* 

هر که او از خودى خـویش نیکـى   ، 25/  یش را نشناسدنگردد از ملّت ابراهیم مگر آن کسى که خویشتن خو
  ...76/  .اگر به خودى خویش بیرون شوند، 34/  ى آنست خداى پذیرنده... کند

  
  

  سنجش متن تفسیر ـ بخش یکم ـ و زیرنویس آن
  5ـ بخش دوم ـ با ترجمه تفسیر طبرى

  
  :78آیه 

  .مگر به گمان... باطل، و ایشان نیستندحق و ... اند نبشتن ندانند مگر ى جهودان نادانان وزجمله
  3ص . متن

  .که ایشان مگرمى گمان کنند) سوگندها و باطلها: ل.ن(وزیشانند امیانند که نه دانند کتاب مگر کامها 

                                                             
 .مجلد 7ترجمه تفسیر طبرى، به تصحیح و اهتمام حبیب یغمائى، انتشارات دانشگاه تهران، . 5
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  85ص . تفسیر طبرى
  .و از ایشان نانویسندگانند ندانند کتاب مگر سوگندها و باطلها و نیستند ایشان مگر به گمانان
  97ص . یرنویسبخش دوم ـ ز

***  
  :79آیه 

گویند این از خداى آمدسـت، تـا بـدان    ... که همى نبیسند توریت را به دستهاشان پس... واى فر آن کسهایى
واى ... فر آنچه بنبیسـند همـى بـه دستهاشـان    ) فریشتگان: متن(واى فرایشان ... بدل گیرند سود زیان اندکى
  .فرایشان بدانچه همى بلفنجند

  3ص . متن
اینست از نزدیک خداى، تا بخرند ازان بـه  : ن کسها را که نبیسند کتاب را به دستهاى ایشان، باز گویندواى آ

  .آنچه نبشت دستهاى ایشان، واى ایشانرا بدانچه کسب کنند] از[واى ایشانرا . بهاى اندك
  85ص . تفسیر طبرى

ین از نزدیک خداى است تا بخرنـد  واى باد آن کسانى را که همى نویسند کتاب را به دستهاشان پس گویند ا
  .ویل باد ایشان را از آنچه بنوشت دستهاى ایشان، و ویل باد ایشان را از آنچه سازند کسب. بدان بهاى اندك

  97ص . بخش دوم ـ زیرنویس
***  

  :83آیه 
و به جاى . ..بار خداى را) مر: متن(که نپرستید و بندگى نکنید مگر ... چو ما پیمان گرفتیم فر فرزندان یعقوب

جهانیـان را نیکـو   ... و نیـز درویشـان را  ... و یتیمان فى پدران را و فى مـادران ... مادران و پدران نیکوى کنید،
  .گویید

  4ص . متن
دـان خویشـى و   ]کردن: ل. ن[مه پرستید مگر خداى را، و به مادر و پدر نیکوى کنید : که گرفتیم پیمان فرزندان یعقوب که ، و به خداون

  ...و درویشان، و بگویید مردمان را نیکوىیتیمان 
  85ص . تفسیر طبرى

و چون بگرفتیم عهد فرزندان یعقوب که نپرستید مگر خداى را، و به مادر و پدر نیکویى کردن، و بـا خداونـد   
  ...خویشى و با یتیمان و با درویشان، و گویید با مردمان نیکو

  97ص . بخش دوم ـ زیرنویس
***  

  :84آیه 
شما حجت گرفتیم که خون یکدیگر مریزید، و یک مر دیگر را از شهرهاتان بیرون مکنید، پس شـما  چون فر 
  ...مقر آمدید

  5ص . متن
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مه ریزید خونهاى شما، و مه بیرون کنید تنهاى شما را از سرایهاى شـما، پـس اقـرار    : که گرفتیم پیمان شما
  .کردید و شمایید حاضران

  86ص . تفسیر طبرى
پیمان شما که نه ریزید خون یکدیگر و نه بیرون کنید یکدیگررا از سرایهاى شما پـس مقـر    و چون بگرفتیم

  .شدید، و شما بودید حاضران
  97ص . بخش دوم ـ زیرنویس

  :99آیه 
***  

  .مگر شکنندگان عهد... و جاحد نشوند... آیتهاى پیدا کرده... و ما فرو فرستادیم زى ته
  12ص . متن

  .کاران تهاى پیدا، و نه کافر شوند بدان مگر تباهکه بفرستادیم سوى تو آی
  94ص . تفسیر طبرى

  .و به درستى که فرو فرستادیم سوى تو حجتهاى پیدا، و نشود کافر بدان مگر فاسقان
  99ص . بخش دوم ـ زیرنویس

***  
  :101آیه 

بهرى ازیشـان  ... د ایشان بودرا که نز... استوار دارنده مران... از نزد خداى... و چو بیامد سوى ایشان پیغامبرى
  .چنانکه ایشان نشناسندى... سپس پشت افگندند کتاب خداى را

  12ص . متن
و چون آمدشان پیغامبرى از نزدیک خداى، راست دارنده آنرا که با ایشان است، بینداخت گروهى از آن کسها 

  .دانند که بدادندشان کتاب، کتاب خداى از پس پشت ایشان، چنانکه ایشان نه
  95ص . تفسیر طبرى

 که[و چون بیامدشان پیغامبر از نزد خداى راست دارنده بدانچه به ایشان است، بینداخت گروهى از آن کسان 
  .بدادندشان نامه، نامه خداى را از پس پشتشان، چنانکه ایشان ندانند]

  99ص . بخش دوم ـ زیرنویس
***  

  :121آیه 
همى خوانند بـه سـزاى خوانـدن او، ایشـانند کـه بگرونـد بـه        ... مآن کسها که مرایشان را ما علم توریت دادی

  .کاران ایشانند زیان... و هر که مرورا راست گوى ندارد... توریت
  21ص . متن

ایشانند که بگروند بدان، و هر که کافر شود . آن] ن[خوانند آنرا سزاى خواند  آنکسها که بدادیم شان کتاب مى
  .نکارا بدان ایشانند ایشان زیان
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  101ص . تفسیر طبرى
گروند بدان، و هـر   ایشانند که مى. آن کسانى که فرستادیم ایشان را نامه، همى خوانند او را سزاى خواندن آن

  .کارانند که نگرود بدان، ایشان باشند که ایشان از زیان
  102ص . زیرنویس

***  
  :208آیه 

مـا را    که دیـو ... همه، و متابع فرمان دیو مباشیدکار کنید به شرایع مسلمانى ... یا آن کسها که بگرویدید رـ ش م
  .دشمن است پیداى

  57ص . متن
اى آنکسها که بگرویدید اندر شوید اندر مسلمانى همه، و مه پسروى کنید پیهاى دیو را، کـه اوسـت شـما را    

  .دشمن هویدا
  133ص . تفسیر طبرى

شـما را  ] اسـت [پـس روى گامهـاى دیـورا، کـه او     اید، درآیید در آشتى همه، و مکنید  اى آنانکه ایمان آورده
  .دشمن هویدا

  113ص . بخش دوم ـ زیرنویس
***  

  :215آیه 
اى که بکنیـد فرمـادر و پـدر کنیـد و      نفقه... بگوى مرایشان را آن... چه مقدار صدقه دهند؟... ترا همى پرسند

ن ـ که زاد اسپرى شده باشدشان ـ   و فر غریبان از مسافرا... تر، پس فرفى پدران و درویشان فرخویشان نزدیک
  .داناست... بدان... خداى... اى که بکنید و هر هزینه

  61ص . متن
آنچه هزینه کنید از نیکـى مـادر و پـدر راسـت و خویشـانرا و یتیمـانرا و       : پرسند ترا چه هزینه کنند؟ بگو مى

  .گذریان را، و آنچه کنید از نیکى که خداى بدان داناست درویشانرا و راه
  134ص . تفسیر طبرى

و خویشـاوندان و  ] راسـت [آنچه هزینه کردید از نیکى، مادر و پـدر  : کنند؟ بگو پرسند ترا که چه نفقه مى مى
  .کنید از نیکى به درستى خداى به آن داناست و آنچه مى. گذریان را پدران را و درویشان را و ره بى

  114ص . بخش دوم ـ زیرنویس
***  

  :243آیه 
از بـیم مـرگ   ... از آن کسها کایشان برون آمدند از مسـکن هاشـان، و ایشـان هـزاران بودنـد     ... تراعجب ناید 

و ... خداوند منت است فر بنـدگان خـویش  ... شان زنده کرد، خداى... شان بمیرانید، پس خداى. گریخته بودند
  .جز بیشتر از خلق شکر نکنند
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  77ص . متن
هزاران، از بـیم مـرگ، گفـت ایشـانرا     ] بودند[سرایهاشان و ایشان نه بینى سوى آن کسها که بیرون شدند از 

ولکـن بیشـتر مردمـان نـه شـکر       بمیرید، پس زنده کردشان که خداى خداوند فضل است بر مردمان،: خداى
  .کنند

  146ص . تفسیر طبرى
گفت ایشـان را  آیا نه دیدى آنان را که بیرون شدند از سراهاشان، و ایشان هزاران بودند، پرهیز از مرگ، پس 

پس زنده کردشان، به درستى که خداى، خداوند فضل است بر مردمان، ولیکن بیشتر مردمان . بمیرید: خداى
  . کنند شکر نمى

  118ص . بخش دوم ـ زیرنویس
***  

  :251آیه 
و ... داود را پادشـایى داد ... را، و خـداى ... جـالوت ... بشکستندشان به فضل و خواسـت خـداى، و بکشـت داود   

خـراب  ... به بهـرى ... و اگرفازداشت خداى نیستى مر بهرى را... بیاموخت مرو را ازان علمى که خداى خواست
  .خداوند منت است و سپاس فرمؤمنان... جز که خداى... کردندى

  82ص . متن
هزیمت کردندایشان را به فرمان خداى و بکشـت داود جـالوت را، و بـداد او را خـداى پادشـاهى و حکمـۀ، و       

و اگر نه باز داشت خداى استى مردمان را برخى از ایشان به برخى تباه شدى . درآموخت او را آنچه خواستان
  .زمین، ولکن خداى خداوند فضل است بر جهانیان

  149ص . تفسیر طبرى
بشکستند ایشان را به دستورى خداى، و بکشت داود پیغامبر جالوت را، و بداد او را خداى پادشاهى و نبوت، و 

و اگر نه بازداشتن خداى بودى مردمان را، برخى ایشان به برخى، تباه شدى . رآموخت او را از آنچه خواستد
  .ولیکن خداى، خداوند فضل است بر جهانیان. زمین

  119ص . بخش دوم ـ زیرنویس
***  

  
  

  سنجش متن تفسیر ـ بخش یکم ـ و زیرنویس 
  ـ بخش دوم ـ آن با

  4مترجم شماره تفسیر قرآن پاك، قرآن خطّى 
  6هاى قرآن و ترجمه و قصه

                                                             
 .رواقىتفسیر قرآن پاك، به اهتمام على .  6

 .، از دکتر رجائى4ـ متن پارسى از قرن چهارم هجرى معرفى قرآن خطى مترجم شماره      
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***  
  :79آیه 

گویند این از خداى آمدست، تا بدان ... پس... که همى نبیسند توریت را به دست هاشان... واى فر آن کسهائى
فر آنچه بنبیسند همى به دستهاشـان، واى فـر   ] فریشتگان: متن[واى فرایشان ... بدل گیرند سود زیان اندکى

  .بدانچه همى بلفنجندایشان 
  3ص . متن

واى باد آن کسانى را که همى نویسند کتاب را به دست هاشان، پس گویند این از نزدیـک خـداى اسـت، تـا     
ویل باد ایشان را از آنچه بنوشت دستهاى ایشان، و ویل باد ایشان را از آنچـه سـازند   . بخرند بدان بهاى اندك

  .کسب
  97ص . بخش دوم ـ زیرنویس

تـا بـدان سـبب    ... آمده است... گفتند که این از نزد خداى... پس... که به خودى کتابها نبشتند... شانواى بری
  .کنند واى بریشان بدین کسبها که مى... واى ویل بریشان... حاصل کنند... خود را چیزى

  25ص . تفسیر قرآن پاك
ز خداى است تا بخرند بـه وى بهـاى   واى آن کسها را که نبیسند نامه را به دستهاى خویش پس گویند این ا

  .اندك واى مر ایشان را از آنچه نبشت دستهاى ایشان و واى مرایشان را از آنچه کسب کنند
  85ص . 4قرآن مترجم شماره 

گویند این از نزدیک خـداى   هاى خویش، پس مى نویسند نبشته به دست واى و سخترین عذاب آنها را که مى
واى بریشان از آنچه نبشته بود دستهاى ایشـان پـس واى بریشـان از آنچـه     . دكاست، تا بخرند بدان بهاى ان

  .کنند مى
  14ص . هاى قرآن ترجمه و قصه

***  
  :83آیه 

و بـه جـاى مـادران و    ... بار خـداى را ) مر: متن(مگر ... که نپرستید... چو ما پیمان گرفتیم فر فرزندان یعقوب
و نیز درویشـان  ... ید، و یتیمان و فى پدران و فى مادران نیکو داریدو خویشیها را بپیوند... پدران نیکوى کنید

  ...را
  4ص . متن

و چون بگرفتیم عهد فرزندان یعقوب که نپرستید مگر خداى را، و به مادر و پدر نیکویى کردن، و بـا خداونـد   
  ...خویشى و با یتیمان و با درویشان

  97ص . بخش دوم ـ زیرنویس
و بفرمودیم تا به جـاى مـادران و   ... تا نپرستند جز مر یک خداى را... فرزندان یعقوب رامر ... ما پیمان بستیم
  ...و به جاى درویشان و بیچارگان... و به راستاى خویش و پیوندان نیکوییها کنند... کنند... پدران نیکوى

                                                                                                                                                                                              
 .هاى قرآن، مبتنى بر تفسیر ابوبکر عتیق نیشابورى، به سعى و اهتمام دکتر      یحیى مهدوى ـ دکتر مهدى بیانى ـ ترجمه و قصه     
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  28ص . تفسیر قرآن پاك
با مادر و پدر نیکوى کردن، و با خویشاوندان و چون گرفتیم پیمان پسران یعقوب که نپرستید مگر خداى را و 

  ...پدران و درویشان و بى
  152ص . 4قرآن مترجم شماره 

و چون برگرفتیم ما عهد استوار بر فرزندان یعقوب که نپرستید مگر خداى را، و به جاى مـادر و پـدر نیکـوى    
  ...پدران و درویشان کردنى، و به جاى خویشان و بى

  14ص . هاى قرآن ترجمه و قصه
***  

  :84آیه 
از شهرهاتان بیرون مکنیـد، پـس   ... چون فر شما حجت گرفتیم که خون یک دیگر مریزید، و یک مر دیگر را

  ...شما مقر آمدید
  5ص . متن

هاى شما، پس مقر  و چون بگرفتیم پیمان شما که نه ریزید خون یکدیگر، و نه بیرون کنید یکدیگر را از سراى
  ...شدید

  97ص . نویسبخش دوم ـ زیر
که مریزید خون اهل دین خویش و مر یک دیگر را از خانهـا و شـهرها بیـرون    ] و عهد بستیم[گفتیم شما را 

  ...مکنید، شما خستون شدید
  30ص . تفسیر قرآن پاك

و چون بگرفتیم پیمان شما که مریزید خونهاى شما و بیرون مکنید تنهاى خویش را از سرایهاى خویش بـاز  
  ...خستو شدید

  86ص . 4قرآن مترجم شماره 
هاى شـما،   آنگاه که فراستدیم پیمان شما که بنه ریزید خونهاى یک دیگر و بیرون نکنید یک دیگر را از خانه

  ...پس خستو آمدید
  14ص . هاى قرآن ترجمه و قصه

***  
  :87آیه 

را، پسـر مـریم را،   و مرعیسـى  ... موسى را توریت دادیم ما، و سپس مرگ موسى، پیغـامبران پیوسـته کـردیم   
بـه  ... و هر بارى که پیغامبرى... یارى دادیم مر عیسى را به جبریل پاك... کرامت کردیم به عجایبها و نشانیها

  .و گروهى را بکشتید... زن کردید شما آورد چیزى و حکمى که مراد شما اندران نبود، گروهى را دروغ
  6ص . متن

حجتها، ] را[یاوردیم از پس او پیغامبران، و بدادیم عیسى پسر مریم و به درستى که بدادیم موسى را کتاب و ب
و نیرومند کردیم او را به جبرایل پاك، اى هران وقت که بیاید به شما پیغامبرى بدانچه ندارد دوست تنهـاى  
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  .شما، بزرگى جستید شما، گروهى را به دروغ گرفتید، و گروهى را بکشتید
  98ص . بخش دوم ـ زیرنویس

از پـس مـرگ موسـى یـک از پـس دیگـر پیغـامبران        ... اى ستى و درستى که دادیم مـا موسـى را نامـه   به را
هـر  ... یارى دادیم ما مرعیسى را به جبریل پاکیزه... نشانیهایى... بدادیم مر عیسى را پسر مریم را... فرستیدیم

زن  یـک گـروه را دروغ  ... کردیـد، بر مراد شما نباشد، بزرگ منشـى  ... رسولى بدانچه که... بارى که به شما آید
  .کردید، و گروهى را بکشتید

  33ص . تفسیر قرآن پاك
و درست بدادیم موسى را کتاب یعنى توریت و بر اثر وى فرستادیم از پس وى پیغامبران و بـدادیم عیسـى را   

ى بدانچـه آرزو  پسر مریم را حجتها، و نیرومند کردیمش به جبریل پاکیزه تا هر گاه که بیامد به شما پیغامبر
  .زن دارید، و گروهى را بکشتید نکند تنهاى شما بزرگ منشى کردید و گروهى را به دروغ

  86ص . 4قرآن مترجم شماره 
و بدرستى که ما بدادیم موسى را نبشته و فرا داشتیم از پـى او رسـولان را، و بـدادیم عیسـى پسـر مـریم را       

ه که به شما آمد رسولى بدانچه خـوش نیامـد شـما را بـزرگ     هویدائیها و نیرومند کردیم بجان پاك، یا هر گ
  .کشتید داشتید، و گروهى را مى منشى کردید؟ گروهى را بدروغ مى

  15ص . هاى قرآن ترجمه و قصه
  :99آیه 

  . مگر شکنندگان عهد... را... و جاحد نشوند مرین آیتها... آیتهاى پیدا کرده... و ما فرو فرستادیم زى ته
  12ص . متن

  . به درستى که فرو فرستادیم سوى تو حجتهاى پیدا، و نشود کافر بدان مگر فاسقان و
  99ص . بخش دوم ـ زیرنویس

  .فرمانان منکر نشوند مگر فاسقان بى... پدید کرده... ایم آیتهاى به راستى که ما به سوى تو فرو فرستاده
  48ص . تفسیر قرآن پاك

  .فرمانان ا، و کافر نگردند بدان مگر بىو ما فرو فرستادیم سوى تو نشانیهاى پید
  145ص . 4قرآن مترجم شماره 

بدرستى که فرو فرستادیم بتو نشانها پیدا و هویدا، وى ستود نشود بدان مگر بـدمردان و بیـرون شـوندگان از    
  .فرمان او

  17ص . هاى قرآن ترجمه و قصه
  :141آیه 

و . ایشان کردند، و مر شما را مکافات آنچـه شـما کنیـد    مرایشان را ثواب آنچه... آن جماعتى بودند که رفتند
  .شما را از کار ایشان نپرسند

  28ص . متن
این است گروهى که به درستى بگذشت، او راست آنچه کسب کرد، و شما راست آنچه کسـب کردیـد، و نـى    
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  .پرسند شما را از آنچه بودند عمل کردند
  141ص . بخش دوم ـ زیرنویس

و مر شما راست نیز پاداش هـر چـه   ... د و گذشتند، مرایشان راست پاداش هر چه کردندقومى بودند که رفتن
  .نگیرند به کردهاى ایشان... کنید

  139ص . تفسیر قرآن پاك
آن گروهى بودند که گذشتند ایشان را است آنچه کردند و شما را است آنچه کردید و نپرسند از آنچه ایشـان  

  .همى کردند
  123ص  .4قرآن مترجم شماره 

اند که گذشته، ایشان راست آنچه کردند و شما راست آنچه کنید، و شما را نپرسند از آنچه ایشـان   آن گروهى
  .کردند مى

  24ص . هاى قرآن ترجمه و قصه
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  هاى چهار تفسیر جدول مقایسه واژه
  4قران مترجم شماره   پاك  طبرى  زیرنویس  متن

  ـــ  ما بگرویدیم به خداى  بگرویدیم به خداى  ـــ  گرویدیم ما به خداى: آمنا باللّه
  جستن  ـــ  جستن  جستن  جستار :ابتغا

  گذریان ره  گذریان هار  ـــ  گذریان ره  مسافران،غریبان :ابن السبیل
  بزه  مندي بزه  بزه  بزه، گناه  بزه، خطا، جور :اثم
  دستوري  خواست  فرمان  دستورى  فرمان، خواست، دستورى :اذن

  ـــ  )کردند(ناسازوارى   )کردند(اختلاف   خلاف کردند  دو گروهى کردند :اختلفوا
  زمى  زمین  زمین  زمین  زمى :ارض

  گردن نهادید) اسلمتم(  خالص گردان  مخلص باش  گردن نه) اسلم(  گردن دادم :اسلمت
  ـــ  دوژخیان  خداوند آتش  یاران دوزخ  خژاهل دو :اصحاب الجحیم

  ـــ  دردناك  دردناك  دردناك  دردناك :الیم
  نانبیسندگان  دانان کم  نانبیسندگان، )ندانندکتاب که(امیان   نادانان  نانویسندگان :امیون
  باد گرم به تیرو  ـــ  باد سخت  باد  باد سوزان :اعصار

  گروهان) امم(  گروه  گروه  گروه  جماعت :امۀ
  خداوند خردها  ـــ  خداوندان خردها  خداوندان عقل  خردمندان :الالباب اولى
  گروش  ایمان  ایمان  گرویدگان  گروش :ایمان
  سختی  ـــ  سختی  درویشى و بیمارى  درویشیها :بأسا

  ـــ  بدجایگاهها  بدست آن جایگاه  بد جاى باز شدن  بدجاى فاز گشتا: بئس المصیر
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 هاى چهار تفسیر جدول مقایسه واژه

  4قران مترجم شماره   پاك  طبرى  زیرنویس  متن
    مبدع، نوسازنده  آفریدگار، نوکار  ـــ  ...نوکننده :بدیع السموات

  ـــ  بینا  بینا  ـــ  دانا :بصیر
  سپس  از پس  پس از  از پس  اسپس :بعد

  ـــ  به راستى  به راستى  به سزابه راستى،   به راستى :بالحق
  ـــ  دهنده مژدگان  دهنده مژده    دهنده مژده :بشیر
  بهر  بهر  اى برخى، پاره  برخى، بهره  بهرى :بعض

  سبک گردانیدن  ـــ  سبکی  سبکى  آسانى :تخفیف
  دست بازداشتن  ـــ  دست بازداشتن  بگذاشتن  دست فازداشتن :ترك

  ـــ  بپذیر از ما  بپذیر از ما  )از ما(بپذیر   بپذیر از ما :تقبل منا
  و نهفتگی دارى خویشتن  ـــ  و نهفتگی دارى خویشتنپاکیزگی،   دارى خویشتن  نهفتگى :تعفف
  ـــ  راه یابید  راه یابید  بر راه باشید  ره یابید :تهتدوا
  ـــ  ـــ  پذیرنده توبه  توبه دهنده  ــ  تجاوزکننده :التواب
  ـــ  ها میوه  ها میوه  ها میوه  ها، برها میوه :الثمرات
  بها  ـــ  بها  بها  بها :ثمن
  نپاداش  سزا  پاداش  پاداش  پاداش، پاداشن :جزا
  بوستان  بهشت  بهشت  بوستان  بوستان: جنّۀ
  کشت  کشت  کشت  کشت  زار کشت :حرث
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 هاى چهار تفسیر جدول مقایسه واژه

  4قران مترجم شماره   پاك  طبرى  زیرنویس  متن
  ـــ  زدگان، شکروفان زیان  زدگان زیان  ـــ  کاران زیان :الخاسرون

  آگاه  ـــ  دانا  آگاه  ـ :خبیر
  رسوایى  رسوایى  خوارى  خوارى  خوارى و رسوایى :خزى
  ـــ  ترس  بیم، بیم جاودانگى  ـــ  بیم :خوف

  سراى بازپسین  بهشت جاودان  سراى آن جهان  سراى بازپسین  سراى فازپسین :ةدارالاخر

  بازداشت  ـــ  بازداشت  نبازداشت  بازداشت :دفع
  ها سراى  ها خانه  ها سراى  ها سراى  ها سراى :دیار

  ــــ  فرزندان من  فرزندان من  فرزندان من  فرزندان من :ذریتى
  خویشاوندان  خویش و پیوندان  خداوندان خویشى  خویشاوندان نزدیک  خداوند خویشى :القربى ذى
  خیفرا  ـــ  فراخی  دستى فراخ  توانگرى :سعۀ

  آرامش  ـــ  آرامش  آرامش  ــ:سکینه
  ـــ  شنونده  شنوا  شنوا  شنواى :السمیع

  غنودن  ـــ  غنودن  آسایش، خواب  غنودن :سنۀ
  ـــ  سوي  سوي  ـــ  سوى :شطر
  انیگوا  ــــ  گواهان  گواهان  ــ:شهدا
  دیو  دیو  دیو  دیو  دیو :شیطان
  شکیبایان  ـــ  صابران، صبرکنندگان  شکیبایان  کنندگان شکیبایى :صابرین
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 هاى چهار تفسیر جدول مقایسه واژه

  4قران مترجم شماره   پاك  طبرى  زیرنویس  متن
  تنگی  ـــ  گزند  بیماري  بیمارى :ضرا
  گم شد  ـــ  گم شد  گم شد  گم کرد :ضل

  گمراهى  ـــ  راهى بى  گمراهى  گم بود کى :ضلالت
  بیدادگران  بیدادگران  کاران ستم  ستمگاران  فیدادگران :ظالمان
  ـــ  پرستندگان  پرستندگان  پرستندگان  ــ:عابدون
  ـــ  معتکف نشسته  نشستگان، باشندگان  ـــ  مقیمان :عاکفین
  بیاموزنیدش  ـــ  اندر آموخت او را  درآموخت او را  بیاموخت او را :علمه
  ـــ  داننده  دانا  داننده  دانا :علیم
  ، آمرزندهزگاررآم  ـــ  زگاررآم  زگاررآم  زگاررآم :غفور
  افزونى  ـــ  فضل  افزونى، فضل  نیکوکارى، فزونى :فضل
  زبر  ـــ  زبر  بر، بالا  فراز، زبر :فوق
  کارزار کنید  ـــ  کارزار کنید  کارزار کنید  کارزار کنید :قاتلوا
  فام  ـــ  واما  وام  فام، بام :قرض
  گفتار  ـــ  گفتار  سخن  گفتار :قول

  راستخیز  راستخیز  رستخیز  رستخیز  راستخیز :قیامت
  ستاده  ـــ  پاینده، ایستاده به کار  پاینده  ــ: القیوم
  اندوختن  الفنجیدن، کسب کردن  کسب کردن  کسب کردن  الفنجیدن، گرد آوردن :کسب
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 هاى چهار تفسیر جدول مقایسه واژه

  4قران مترجم شماره   پاك  طبرى  زیرنویس  متن
  بباش  بباش  بباش  بباش  بباش :کن

  برنرسند  ـــ  اندریابند،نه بررسندنه   نه رسند  ندانند :لایحیطون
  خواسته  ـــ  خواسته  خواسته  خواسته :المال
  برخوردارى  ـــ  برخوردارى  برخوردارى  ــ :متاع
  ـــ  گاه یوبه  جایگاه  ـــ  جایگاه :بۀمثا

  یکتا گردانیدگان  یک روى  مخلصان  پرستندگان  آمیز فى :مخلصین
  پیغامبران  ـــ  پیغامبران  پیغامبران  ــ :المرسلین
  مزگت  ـــ  مزگت ،مسجد  مزگت  مزگت، مزگد :مسجد
  ـــ  آن سو که آفتاب برآید  مشرق  ـــ  جایگاه آفتاب فرآمدن :المشرق
  ـــ  فروشود آفتاب آن سوکه  مغرب  ـــ  آفتاب فروشدن) جایگاه( :المغرب
  آمرزش  ـــ  آمرزش  شیآمرز  آمرزش :ةالمغفر

  دین  کیش  )شریعت، دین(کیش،   دین  هر راهى که بسپرند، طرایق :ملۀ

  ـــ  گرویدگان  آن که بگرود  ـــ  آن کسها که بگروند :من آمن
  پیمان  پیمان  پیمان  پیمان  عهد، پیمان :میثاق
  ـــ  )مندان(گمان   مندان  گمان  مندان گمان  ــ :ممترین
  کننده بیم  )کننده(زلیفن   کننده بیم  ـــ  ترساننده :نذیر
  ـــ  یارى ده  یارى ده  کننده یارى  ده یارى :نصیر



19 

 هاى چهار تفسیر جدول مقایسه واژه

  4قران مترجم شماره   پاك  طبرى  زیرنویس  متن
  ترسایان  ترساآن  ترساآن  ترسایان  ترسا آن :نصارى
  ـــ  فراخ گیرنده  کار فراخ  فراخ عطا  کننده فراخ :واسع
  تریناستوار  ـــ  استوار  محکم  استوار :وثقى
  اندرز  ـــ  کردن اندرز  اندرز  اندرز :وصیت
  واي  واي  واي  واي  واى :ویل
  راه نمودش) هداه(  نماى راه  راه، راه راست  نماى راه  نماى راه :هدى

  بشکستند) هزموا(  ـــ  هزیمت کردند ایشان را  بشکستند ایشان را  بشکستندشان :هزموهم
  بگروند) یومنون(  ـــ  بگرود  گروند مى  بگرود :یومن
  روز بازپسین  ـــ  روز رستخیز  روز قیامت  روز فازپسین :الاخر یوم
  ـــ  ـــ  ستخیزاروز ر  روز رستخیز  روزراستخیز، آن جهان :مۀالقیا یوم

  ـــ  گمان باشد آن کس بى  گمانند بى  ـــ  گمانان فى :یوقنون
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  :چند نکته
» الآثارالباقیـه «، ابوریحان در »هزارسال بزى«اى  متن آمده است و منشأ افسانه 10که در صفحه  7»تحیت مغان«در باب * 

  :نویسد چنین مى
گویند  همه ایرانیان بر این قول همدل و همداستانند که بیوراسپ هزار سال زندگى کرد، و اگرچه برخى مى«

انـد اینکـه ایرانیـان بـه      و غلبه او بود، و گفته بیشتر از هزار سال زندگى نمود، و این هزار سال مدت پادشاهى
از آن روز رسم شده، زیرا چون دیدند که ضـحاك توانسـت   » هزار سال بزى«کنند که  یکدیگر اینطور دعا مى

  ».هزار سال عمر کند و این کار در حد امکان است، هزار سال زندگى را تجویز نمودند
  145ص . شتبه قلم اکبر داناسر. ترجمه الآثارالباقیه

***  
  ):10س  20ص (بودمین * 

  :در متون فارسى دیده شده است» خندمین«و » رستمین«، »رستمى«این واژه و به قیاس آن 
  :گوید مى» نامه گرشاسب«اسدى در 

  همه هر چه پیدا شود بر زمى      8ز هر جانور پاك وز رستمى
  139ص . به اهتمام حبیب یغمائى. گرشاسب نامه

  :دیگرو نیز در جاى 
بود پایه رستمى      ولیکن چو افتاده شد در زمى   نخستین 
  میبرد سر نگون 9که در رستمین      نگون باشد آنجا به خاك اندرون

  )142ص . ایضا(
  :گوید الدین محمد مولوى در دیوان کبیر مى مولانا جلال

  خندد و گوید سخن خندمین        راح نما روح مرا تا که روح
  27710ص . 7و ج  22342، ب 297ص . 4ج . الزمان فروزانفر به تصحیح بدیع. کبیرکلیات شمس یا دیوان 
  :را آورده است» خندمین«مولانا در مثنوى هم 

  ...که فتاد از قهقهه او برقفا       گفت لاغى خندمینى آن دغا
  کرد او این ترك را کلى شکار       ترزان دو بار گفت لاغى خندمین

بـه نقـل از فرهنـگ    ( 1702و  1699بیـت  . 37ص . و تصحیح رینولد الین نیکلسن به سعى و اهتمام. مثنوى معنوى
  )4ج . گردآورده دکتر گوهرین. لغات و تعبیرات مثنوى

***  
نیز چنین بـوده اسـت و   » هاى قرآن ترجمه و قصه«در . به هم پیوسته است 220و  219هاى  در متن ما، آیه

شود و آیـه   اى ختم مى در همه قرآنهاى متداول اینجا آیه«: هاند ک مصححان گرامى آن در حاشیه اشاره کرده
  .»گردد بعد آغاز مى

                                                             
 .297، ص 7یادداشتهاى      قزوینى، به کوشش ایرج افشار، ج : رك. فقید محمد قزوینى بوده استتوجه من به این نکته بر اثر اشاره علاّمه . 7
 .»تصحیح قیاسى«رستنى : متن: مصحح در حاشیه آورده است.  8
 »در رستمین«آورده و در حاشیه » که هر رستنى«مصحح در متن چاپى . 9

 .رواقىبرگرفته از یادداشتهاى دوست دانشمندم آقاى على . 10
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به سعى و اهتمام یحیـى مهـدوى ـ مهـدى     . مبتنى بر تفسیر ابوبکر عتیق نیشابورى. هاى قرآن ترجمه و قصه: رك
  .نیمه اول. بیانى

از هم جداسـت، و دانسـته    220و  219هاى  چاپ آقاى حبیب یغمائى ترجمه آیه» ترجمه تفسیر طبرى«در 
  .نیست که در اصل چنین بوده است یا مصحح خود آن دو را از هم جدا کرده است

  .نماید که این دو آیه پیوسته بوده است نیز مى» الابرار الاسرار و عده کشف«در 
ـ   108ــ ص  » سکینه«درباره . 583ص . 1ج . به سعى و اهتمام على اصغر حکمت. الابرار الاسرار و عده کشف

  .ام نوشته است که من بدان دسترسى نیافته»  P.P. 177. 1829ژورنال آزیاتیک «اى اساسى در  جفرى مقاله
***  

  :در عبارت 24س  13ص * 
  »اى کافر مشو به خداى و گفتند نیز بلبتیم مرآدمیان را آن را که این بیاموزد از ما، ته کاموزنده«
  .از مبهمات متن بود» بلبتیم«

آزمایش و «است به معنى ] بلیت ایم]=  » بلیتیم«زنند که اصل کلمه  استاد محمد پروین گنابادى حدس مى
  .»نحن فتنۀ فلاتکفر«در آیه » فتنه«و مرادف » امتحان

  :چنین آمده است» تفسیر قرآن پاك«در 
  »...ما بدین مبتلاایم«

  6س . 61ص       
  :ین است، ترجمه آیه چن»تفسیر ابوالفتوح رازى«در 
  167ص . 1ج » ...گویند که ما آزمایشیم، کافر مشو مى«

  :و در تفسیر آن نیز آمده است
  .»ایم یعنى امتحان و آزمایش نگر تا کافر نشوى و اعلام نکردند تا نگفتند که ما فتنه«

  17ص . ایضا
  :آید ، در ترجمه آیه چنین مى»الابرار الاسرار و عده کشف«در 
  »...مودن ایشان، به خداى عزّوجلّ کافر مشوما فتنه خلقیم و آز«

  298ص . 1ج 
  .شواهد یاد شده از این تفسیرها مؤید حدس استاد است

شایسته است مراتب سپاسگزارى عمیق خود را از استاد علاّمه مجتبى مینوى، که با وجود تمایل به چاپ این 
   اثر، نشر آن را به بنده واگذاشتند، و گذشته

  .راهنماییهاى مشفقانه دریغ نورزیدند، عرضه بدارمازان از 
ام محمد پروین گنابادى و سرور دانشـمندم دکتـر علـى فاضـل کـه بـا راهنمائیهـا و         از استاد بزرگوار وارسته

  .تشویقات خود همواره دلگرمم داشتند امتنان فراوان دارم
  .داشته است یاد نکنم اى که همسرم در حصول این دفتر ناسپاسى خواهد بود از سهم شایسته

  

  محمد روشن
  1351امرداد ـ 




